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 :مقدمه
بعد از حضرت ) از نيكان و غير آنها(رجعت به معناي بازگشتن است و مراد از آن زنده شدن و بازگشت گروهي ، 

ت آن بزرگوار شادمان شوند و به فيض نصرتش مفتخر گردند و انسان مي باشد تا نيكان با مشاهده دول) عج(قائم 
هاي بد نيز با مشاهده دولتي كه هزگز نمي خواستند غمگين گردند و به ذلت و خواري برسند و عقوبت و عذاب 

  .ببينند
جمله در اين درس تلاش خواهد شد تا ضمن بررسي معنا و مفهوم رجعت از منابع مختلف، به مباحث مختلفي از 

امكان وقوع رجعت و همچنين استدلال منكرين آن و پاسخ به ايشان با تكيه بر منابع اسلامي از جمله آيات و 
  .روايات پرداخته شود
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  رجعت از نظر لغت
اند  براي تحقيق و بحث پيرامون هر موضوع لازم است ، ابتدا معني لغوي آن را كه اهل لغت بر آن وضع كرده

  . ار داد و سپس كاربرد و معني اصطلاحي ، بررسي شود مورد توجه قر) واژه(
  :نويسد  مي» معجم مقائيس اللغة «مؤلف كتاب 

دلالت بر تكرار و بازگشت دارد، رجع يرجع رجوعاً، به معني بازگشت است، سپس مواردي از كاربرد آن را : رجع 
  :كند  نقل مي

  .ول زوجيت است به معناي بازگشت از طلاق و قب : راجع الرجل امرأته. 1
اگر شتري را كه بفروشند و دوباره مثلش را با همان پول خريداري كنند آن شتر دومي را راجعه  : الراجعة. 2

  .نامند مي
  .به معني چيزي به او دادم سپس از او پس گرفتم  : اعطيته كذا ثم ارتجعته. 3
  .زني كه شوهرش بميرد و او به منزل پدر بازگردد : امرأة راجع. 4
  .ترديد و برگرداندن صدا : الصوت الترجيع في. 5
  .نامه پاسخ : المرجوع. 6
  .بازگشت كبوتر پس از طي مسافت طولاني : الرجاع. 7
شتري كه لاغر شده و سپس چاق و فربه شود ، چون به حال اولي بازگشت از او به ارجاع تعبير  : ارجعت الابل. 8

  .شود مي
 با تأمل در موارد كاربرد 1شود شود و دوباره تبديل به ابر و باران مي رد ، سپس بخار ميبا باران ، چون مي : الرجع. 9

ها نيز در يك واژه با هم  شويم و گويا تمام اين مثال ها مواجه مي ي مثال با يك معني مشترك در همه) رجوع(ماده 
در ساير . ان نقطه شروع استي شروع و حركت از آن نقطه و سپس برگشت به هم تصور نقطه: شريكند و آن 

  :هاي لغت، واژة رجعت به اين معنا شده است  كتاب
  .شود به بازگشت به دنيا ؛ يعني امر كرده ميفلان يؤمر بالرجعة: » اللغة صحاح«كتاب 
  .؛ بازگشت به سوي دنيا الرجعة: » اللغة قاموس«كتاب 
، و آن از ) عج( و بعد از ظهور حضرت مهدي؛ يعني برگشت پس از مرگالرجعة بفتح: » البحرين مجمع«كتاب 

اعتقاد نداشته ) عقد موقت(هر كس به رجعت و متعه : اند  ي اطهار فرموده ضروريات مذهب است چنان كه ائمه
  .باشد از ما نيست

در معني رجعت همين مضامين را ذكر و سپس به پيروان اين عقيده فحاشي و اهانت كرده » نهاية«ابن اثير در كتاب 
  .ستا

  رجعت از نظر اصطلاح
                                                 

 .490، ص 2معجم مقائيس اللغه ، ج  1
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ي معصومين و دو گروه از اين امت شامل مؤمنين محض و كافرين  عقيده به بازگشت ائمه: از نظر شيعه اماميه 
  .نامند را رجعت مي) عج(عصر محض پس از ظهور حضرت ولي

آيد ، اما نظر  مياين عقيده هر چند به پيروان مكتب اثنا عشريه اختصاص دارد و از ضروريات اين مذهب به شمار 
به كثرت اخبار و دلالت ظاهر آيات بر اين عقيدة، گروهي از اهل سنت نيز آن را پذيرفته و جزء عقايد اسلام 

  .اند شمرده
ي اطهار  ي رجعت، اين مقدار احاديث شريف از پيامبر اكرم و ائمه اي به اندازه شايد بتوان گفت در كمتر مسأله

 نيز 2ي پيامبر و تابعين  و بعضي از صحابه1اند از علماي سنت نيز گرايش به آن يافتهرسيده است، از اين رو بعضي 
  :به آن اعتقاد راسخ دارند؛ همانند ابوالطفيل كناني صحابي و اصبغ بن نباته تابعي 

هاي حضرت علي  رحلت كرد ، او در تمامي جنگ.  هـ 100ابوالطفيل پس از سال: گويد  ابن قتيبه دينوري مي. 1
  3.شركت كرد و علمدار مختار بود و به رجعت نيز اعتقاد داشت) ع(
  4.او اعتقاد به رجعت داشت: گويد  عقيلي در كتاب خود به هنگام بردن نام اصبغ بن نباته مي. 2

  امكان و وقوع
  : اي از مسايل كلامي ، اصول عقايد و علوم ديگر ، اين دو عنوان مطرح است  غالبا در پاره

  عني آيا فلان امر شدني است يا نه ؟ امكان دارد يا نه ؟ي: امكان . 1
اي كه امكان ذاتي آن ثابت و مسلّم  آيا همان مسأله: پس از بحث امكان ، سؤال ديگري مطرح است كه : وقوع . 2

  شود؟ آيا نظاير آن در تاريخ اتفاق افتاده يا نه ؟ شد ، واقع شده و يا واقع مي
  :ز اين دو بحث مطرح است بر اين اساس در اين مسأله ني

آيا رجعت ـ به آن معني كه گذشت ـ از امور و مسايل ممكنه است و يا امتناع ذاتي دارد ، همانند اجتماع ضدين . 1
  مانند سلب تفكّر از كسي كه خواب باشد؟:  و يا امتناع عرضي 5و يا اجتماع نقيضين

گاه خداوند از هيچ و : ست؛ زيرا آفرينش دو گونه است يابيم كه رجعت از امور ممكنه ا با اندك تأمل و دقت مي
رجعت از . دهد كند و گاه عناصر و اجزاي پراكنده همان موجود را دوباره به هم پيوند مي عدم ، چيزي را ايجاد مي

قبيل آفرينش به معني دوم است، و چنانچه آفرينش به معني اول امكان داشته باشد، امكان آفرينش به معني دوم 
  .لي سزاوارتر و استاو

                                                 
 تنبيه الامة في مسألة الرجعة 1
: ك .ر. باشد و اين نويسنده مورد تأييد عامه مي» من عاش الموت«در اين زمينه كتابي نوشته است به نام )  هـ 281متوفاي ( الدنيا  چنانچه ابن ابي 2

 .677، ص 2  و تذكرة الحفاظ، ج 8، ص 11النهاية، ج البداية و 
 .» من تأخر موته من الصحابة « :  ، باب 341المعارف،  3
 .68 ، ص 2 ؛ قاموس الرجال ، ج 129 ، ص 1الضعفاء الكبير  ، ج  4
ي هستند كه عارض بر ذات شده و قابل دو امر وجود:  دو امر وجودي و عدمي هستند كه نه قابل اجتماعند و نه قابل ارتفاع ، تضاد  :تناقض  5

 .اجتماع نيستند ولي قابل رفع هستند
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كند و گاه امر به  به عبارت علمي ، خداوند گاه شيء را به جعل بسيط ، لا عن شيء و بدون سبق ماده ايجاد مي
  .نمايد اتّصال و اجتماع اجزاء و عناصر متفرقه و اعطاي لباس حيات به اجزاء مي

قطعاً صورت دوم از صورت اول : وييم گ تر است ؟ اول يا دوم ؟ در پاسخ مي از نظر عقلي ، كدام قسم مشكل
  . تر است آسان

  اينك ، آيا آفرينش به معني اول از نظر عقل ممكن است يا محال؟
بايد آفرينش و ايجاد به معني دوم را . » اش همين موجودات خارجي است  ممكن است و نمونه«: چنانچه بگوييم 
 مناظره اُبي بن خلف با پيامبر اكرم امكان رجعت را كاملاً تأييد  و بلكه سزاوارتر به امكان است و1نيز ممكن بدانيم

  2.كند مي
هاي پيشين و حتي در امت اسلام واقع شده و تاريخ  كنيم كه رجعت در امت هاي آينده ثابت مي در بحث: اما وقوع 

  .بهترين گواه بر آن است
  منكران رجعت و پاسخ ما 

  :اند  گروه قابل تقسيم اند به چهار عانه منكر اين عقيدهي رجعت كه قاط مخالفان و منكران مسأله
گروهي منكر آفريدگار جهان و اديان آسماني هستند ، و بديهي است كه مناظره با چنين اشخاصي پيرامون . 1

معني و بي نتيجه است ، مگر اين كه ابتدا در اصل مبدأ و آفريدگار با آنها بحث كنيم و سپس به  رجعت ، بسيار بي
  . اي فرعي است ائل فرعي بپردازيم؛ زيرا اين مسأله نسبت به پذيرش خالق و توحيد و اديان آسماني مسألهمس
گروهي به خداوند ، و يا به يكي از اديان آسماني ـ غير از اسلام ـ معتقدند ، در اين صورت پيش از ورود به . 2

اديان پيشين ) باطل شدن ( ابتدا از منسوخ شدن مباحث جزئي و مسائل جانبي هر چند ضروري با اين افراد، بايد 
و نسخ شدن اديان قبل با آمدن آيين ) نبوت خاصه(توسط اديان آسماني بعد ، و بحث از نبوت حضرت محمد 

ي آخر، بحث  سخن به ميان آورد و در مرحله. . . و ) ص(مقدس اسلام ، و سپس بحث از خاتميت پيامبر اسلام 
  .رجعت را مطرح نمود

ي نقلي و روايات و  ي رجعت است ، زيرا ادلّه چنانچه مخاطب ما پايبند به اسلام باشد ، ناچار به پذيرش عقيده. 3
 گونه انكار  نقل شده است، به طوري كه جايي براي هيچ) ص(احاديث بسياري پيرامون اين مسأله از پيامبر اسلام 

و تواتري كه از اين ) سني باشد(ر را قبول نداشته باشد ي اطها چنين فردي هر چند احاديث ائمه. ماند  و نفي نمي
آيد براي او موجب قطع و يقين نگردد، چون از طريق راويان مورد قبول مذهب خود، احاديث متعددي  راه پديد مي

  .اي ندارد از پيامبر و يارانش نقل شده ، جز پذيرفتن مضمنون آن و اعتقاد به رجعت چاره

                                                 
 .گويند، و ما فقط براي توضيح استدلال ، چنين تعبير كرديم  لبته ضيق تعبير و يا مسامحه است ، زيرا رجعت را آفرينش نمي 1
اي به دست داشت،  شد و در حالي كه استخوان پوسيدهمشرف ) ص(شخصي به نام اُبي بن خلف خدمت رسول االله : از ابن عباس نقل شده  2

؛ زماني كه استخوان هايمان پوسيد و از بين رفت ، آيا معقول است كه دوباره خدا ما را برانگيزد و زنده كند ؟ سپس به ) ص(يا محمد: پرسيد 
تواند اين ذرات  چه نيرويي مي) ص(اي محمد: فت گ عنوان تمسخر و طعن ، استخوان را در دستش خرد كرده و در فضا پاشيد ، در حالي كه مي

سپس اين . اندازد   كند و در آتش دوزخ مي ميراند و سپس زنده مي تو را مي) خداوند قادر است ( آري : پراكنده را دوباره زنده كند ؟ پيامبر فرمود 
 )269ص   ،5، ج الدر المنثور ( ، ) 78/ يس ( » و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه « : آيه نازل گرديد 
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ي چهارگانه قرآن ، سنت ، اجماع  مذهب راستين تشيع معتقد است ، در اين صورت با ادلهچنانچه مخاطب ما به . 4
  .كنيم عقل صحت اعتقاد به رجعت را براي او ثابت مي

اند  را پذيرفته) ص(در اين مبحث، مخاطب سخن خود را گروه سوم يعني كساني كه قرآن و احاديث پيامبر اكرم 
( اند  را پذيرفته) ع(اني كه به علاوه ، روايات اهل بيت عصمت و طهارتو گروه چهارم يعني كس) اهل سنت(

  .ايم قرار داده) شيعه
  فصل دوم 

  رجعت و آيات 
در اين . توان موضوع رجعت را استنباط كرد هاي قبل اشاره نموديم ، از برخي آيات قرآن نيز مي چنانكه در فصل

  .يمده بخش رجعت را از منظر آيات مورد بررسي قرار مي
ي ديگر صغراي بحث و  بعضي كبراي بحث را ، و دسته: توان به سه دسته تقسيم نمود كه  آيات مورد بحث را مي

  .هاي پيشين را در بر دارد  ي سوم وقوع رجعت در امت دسته
  :بخش اول 

  :آياتي كه بر امكان رجعت دلالت دارند 
  . بر همه چيز تواناست؛ به درستي كه پروردگار1» انّ االله علي كل شيء قدير« .1

گيرد،  رجعت از امور ممكنه است ، و قدرت خداوند نيز بدون استثنا به تمام ممكنات تعلّق مي: تقريب استدلال 
  .بنابراين خداوند بر رجعت و بازگرداندن در همين دنيا قادر است

رجعت از ممكنات نيست : بدين ترتيب منكر رجعت ، يا بايد در صغراي موضوع بحث داشته باشد ، يعني بگويد 
  ! !تا آيه شريفه آن را در برنگيرد 

كه خداوند بر تمام امور ممكنه قادر نيست كه البته بطلان هر دو : و يا كبراي موضوع را تصديق نكند ، بدين معني 
  2.ادعا بديهي است

   كردن مردگان را ندارد؟ نده؛ آيا آن خالق ـ پروردگار ـ توانايي ز3 » اليس ذلك بقادر علي أن يحيي الموتي« . 2
احياي موتي يعني بازگردانيدن مردگان ، همه يا بعضي از مردم ، به ويژه اگر صورت دوم مراد باشد ، : استدلال 

  .باشيم شود زيرا ما قائل به رجعت يعني بازگشت گروهي از مردم مي اثبات ادعاي ما محسوب مي

                                                 
 6/ حج  1
خواستيم از  آري ولي اولا ما مي :گوييم  در جواب مي! ! ! لزومي ندارد كه هر چه مورد قدرت خدا باشد بايد واقع هم بشود : و يا اين كه بگويد  2

ا نظر به روايات زيادي  كه اين مطلب را ي هر امكان وقوع نيست ولي در اينج اين آيات امكان آن را ثابت كنيم نه وقوع ، ثانيا فرض كنيم كه لازمه
 .اند بايد اين تلازم را بپذيريم از ضروريات شمرده

 .40/ القيامة  3
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ها و مصاديق احياء  گردد، چون رجعت يكي از صغري ا ثابت ميو چنانچه مراد صورت اول باشد باز هم ادعاي م
به اين مصداق نيز تعلّق ) اليس ذلك(ي مباركه ذكر شده  موتي و زنده شدن است و استفهام تقريري كه در آيه

  .خواهد گرفت
؛ گفت چه كسي زنده 1 » قل يحييها الذي انشأها اول مرَّة و هو بكلّ خلق عليم* ي العظام و هي رميم حيقال من ي« . 3

كند آن را ، آن كه بار اول آن را آفريد ، و به تمام  زنده مي: ها را ، در حالي كه پوسيده است ؟ بگو  كند استخوان مي
  .مخلوقات داناست 

دلالت اين آيه بر امكان رجعت بسيار واضح است؛ چرا كه پروردگار در مقام پاسخ به كساني است كه قيامت و 
  . را انكار نموده ، و رجعت هم نوعي از احياء موتي استاحياء مردگان
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٣٠١١٦٠١ 

 

١٢  
 ))شدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي با((

٧

  :چكيده 
رجعت در لغت به معناي بازگشت بوده و در اصطلاح اماميه عبارت است از اعتقاد به بازگشت ائمه معصومين و . 1

  ) .عج(مؤمنين محض و كافرين محض پس از ظهور امام زمان 
  .گيرد  بررسي قرار ميمسأله رجعت در دو بخش امكان و وقوع مورد . 2
رجعت از امور ممكنه است؛ زيرا وقتي آفرينش انسان از هيچ ممكن باشد به طريق اولي پيوستن اجزاي پراكنده . 3

  .شده او به يكديگر ممكن خواهند بود
  :منكران رجعت با توجه به شيوه مناظره با آنها به چهار دسته اند كه عبارتند از . 3

ماني؛ در پاسخ به اين گروه، نخست بايد به اثبات خداوند و اديان الهي و دين اسلام منكران خدا و اديان آس
  .پرداخت

معتقدين به اديان الهي غير از اسلام؛ در پاسخ به اين گروه، نخست بايد فسخ اديان گذشته به وسيله اسلام را مطرح 
  .نمود

  .ثبات رجعت براي اين گروه كافي استدر ا) ص(مسلمين غير شيعه؛ توجه به احاديث نقل شده از پيامبر 
  .شيعيان؛ در اثبات رجعت براي اين گروه مي توان به قرآن ، سنت، عقل و اجماع تمسك كرد

با توجه به امكان عقلي رجعت، آياتي از قرآن كه دلالت بر قدرت بي پايان خداوند دارد ، قدرت خداوند بر . 5
  .رجعت را اثبات كنند

  . مستقيماً بر امكان رجعت دلالت مي كنندآياتي ديگر از قرآن. 6
  
 


